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اندیمشکهموارهقهرمانمیماند

در رویاهــای کودکانه شــان زندگــی می کردند و 
ســرخوش از بازی های وقــت و بی وقت در کوچه پس 
کوچه های شهر. با صدای آب و جاروی مادر و خداحافظی 
پدر از خواب شــیرین بیدار می شــدند و در ســر، فکر 
شیطنتی دیگر می پرواندند. اما چشمان پرکینه دشمن 
دون، دنیای زیبای شان را به ویرانه ای تبدیل کرد. پدری 
که صبح با امید کسب رزق و روزی حلال خانه را ترک 
می گفت و شب هنگام با پاکت های میوه و شیرینی پا به 
خانه می گذاشت، حال باید اسلحه به دست می گرفت و با 
انبوهی از درد و رنج و نگرانی خانواده را ترک می گفت و 
چه بسا روزها و شب ها به خانه بازنمی گشت. مادری که 
دغدغه اش شــانه زدن بر سر دخترکان و شستن لباس 
گلی و خاک آلود پسرانش بود و شب هنگام گوش به زنگ 
صدای در که به استقبال همسر برود، حال باید گوش به 
زنگ صدای آژیر خطر و سوت بمب و خمپاره می ماند تا 

بتواند به موقع کودکانش را به پناهگاه برساند. 
آری بــا آغاز حمله ناجوانمردانه دنیای اســتکبار، 
خواب شــیرین کودکان سرزمینمان برهم خورد و دل 
آرام مادران به دل آشــوبه ای همیشــگی بدل شد. چه 
پدران و برادران برومندی که به خاک و خون کشــیده 
شــدند و چه دخترکانی که چشمانشان در انتظار پدر، 
به در خشــک شد. جنگ با ایثار و مقاومت مردم ایران 
زمین، به ویژه مردم خوزستان، اندیمشک و خرمشهر و 
آبادان و دزفول و همه آنها که با پوســت و گوشت شان 
حقد و پستی دشمن را درک کردند، به پایان رسید. اما 
خاطره قهرمانی های مردم همچنان در اذهان باقی ست. 
خاطره شــهدا و جانبازان اندیمشــک که در مبارزه و 
اســتقامت لحظه ای تردید به خود راه ندادند. همان ها 
که رفتند تا عزت و صلابت ایران و ایرانی همواره پابرجا 
بماند. همان ها که عشــق به دین و ناموس و وطن را با 
تمام وجود معنا کردند. و حال نوبت ماست تا هر روز و 
هر شب خاطرات ایثارگری این عزیزان را مرور کنیم، تا 
بدانیم چه جان های گرانقدری فدای آرامش امروزمان 
شــدند. تا یاد ایمان و ایثارشــان چراغ راهمان شود و 
وزِوزِهای مگس گونه دشمن بی سر و پا نتواند راه رسیدن 

به قله های پیشرفت و اقتدار را برایمان ناهموار نماید.

خانم مژگان نظری دختر اندیمشــک است. کسی 
است که دوران کودکی و نوجوانی را همراه پدر و مادر 
و خانواده خود، در اندیمشــک قهرمان زندگی کرده و 
سختی های روزهای جنگ و حماسه را با ایثار و صبوری 
گذرانده اســت. در ادامه زندگی اش، همسر یک خلبان 
ارتش جمهوری اسلامی ایران می شود تا رنگ حماسه 
و ایثار در زندگی اش کم نشــود. او فرزند شهید، خواهر 
شهید و همسر خلبان قهرمانی است که برای تداوم عزت 
و آزادی ایران اســلامی، نقش آفرینی می کند. او روایت 
ســال های ایثار و حماسه دفاع مقدس را در یادداشتی 
کوتاه به رشــته تحریر درآورده که در ادامه شما را به 

خواندنش دعوت می کنیم:
اندیمشــک، سرزمین ســدهای پر آب خوزستان، 
میعادگاه عاشــقان ایثار و شهادت در پادگان دوکوهه، 
و ایســتگاه مهم راه آهنــش، دروازه ورود رزمندگان به 
کربلای ایران، به خوزستان پرحماسه بود و مردم شریف 

و شــجاعش با دعای خیر، خلبانان پرافتخار کشورمان 
را که از پایگاه چهارم شــکاری دزفول به سوی دشمن 

پرواز می کردند را بدرقه می کردند.
مردم اندیمشک، در این شهر قهرمان حضور مداوم 
داشتند تا نقش موثرشان را در دفاع از کشور، ایفا کنند. 
 پــدر من، مثل همه مردم اندیمشــک، قهرمانانه 
ایستاده بود و در تلاش برای پمپاژ نفت و حفظ اقتصاد 
جنگ، در تلمبه خانه نفتی تنگ فنی، مشغول خدمت 
صادقانه بود و ما، با همه مشقت ها و سختی های جنگ، 

در شهر اندیمشک زندگی می کردیم....
و من، فرزند اندیمشک بودم...

من دخترک نوجوانی بودم که همراه خانواده ام در 
اندیمشک زندگی می کردیم تا بجنگیم.

همراه پدری که برایم از کوه ها، ســربلندتر بود و 
بمباران دشمن، پایش را از او گرفت، همراه مادری که 
اسطوره صبرم بود، همراه خواهری که سنگ صبور مادرم 
در تحمل ســختی ها و مرارت ها بود، همراه برادری که 
به واسطه شهادتش نتوانستم برایش خواهری کنم و در 
پناه برادر دیگرم که درد بمباران شیمیایی دشمن در فاو 
و ترکش های به جامانده در بدنش از عملیات قهرمانانه 
نصر و نبرد در محور ماووت و ارتفاعات گرده رش، هنوز 

بوی جنگ و ایثار و شرف می دهد.
ما در اندیمشــک زندگی  کردیم تــا روح زندگی، 
تلاش و مقاومت در شــهر زنده بماند و خوزستان، هر 
چند مظلومانه، اما صبورانه در مقابل دشمن تاب بیاورد 

و بایستد و بجنگد تا ایران اسلامی پیروز شود... .
هر روز، یک چشمم به آسمان بود تا پرندگان نیروی 
هوایی و هوانیروز قهرمان کشــورم را در حال پرواز به 
منطقه نبرد دعا کنم، تعداد آنان را به خاطر بسپارم و در 

برگشت شان، با شمارش دوباره، از سلامتشان مطلع شوم 
و چشم دیگرم به خیل بی شمار رزمندگان و بسیجیان 
و پاســداران و تکاوران ارتشی بود که از طریق ایستگاه 
راه آهن اندیمشک، از سراسر میهن اسلامی عازم سرزمین 
حماسه و شهادت شده بودند تا عزت مردم کشورشان 

را تضمین کنند. 
من دخترکی بودم که اندیمشک، همه جهانم بود. 
جهانی پر از حضور، سرشــار از ایثار و مملو از رشادت، 

همراه با اضطراب 
و من جهانم را دوست داشتم. ..

در حالی که حملات دشــمن بعثی به تلمبه خانه 
حساس نفتی تنگ فنی، دلهره آسیب به پدر را در دلمان 
زنده نگه می داشت، برادر بزرگم لباس بسیج و سپاه به 

تن کرده بود و در جبهه جنوب عاشقانه می جنگید. 
در اواخر سال ۱۳۶۴ و در عملیات والفجر۸ و فتح 
فاو، در اثر حمله ناجوانمردانه شیمیایی دشمن بعثی، 

برادرم به شدت آسیب دید و جانباز شیمیایی شد.
برادرم بی قرار بهبود و برگشت به میدان جنگ بود 
و مادرم صبور و دلســوخته، در پی بازگشت سلامتی 

پسرش.
و دشــمن بعثی در پی شکست سنگینش در فاو و 
برای انتقام از اندیمشــک قهرمان در پشتیبانی از دفاع 
مقدس، در ۴ آذر ماه ســال ۱۳۶۵، بزرگ ترین حمله 

هوایی تاریخ دفاع مقدس را به اندیمشک ترتیب داد.
۵۴ فروند هواپیمای جنگنده دشمن، بیش از یک 

ساعت و نیم در آسمان اندیمشک، جنایت آفریدند. 
از آسمان بمب می بارید، از زمین آتش می رویید و 

بر زمین خون جاری  می شد. 
ایستگاه راه آهن و پایگاه هوایی و پادگان نظامی و 

مدرسه و مسجد و خانه مردم برایشان تفاوتی نداشت. 
فوج فوج بر فراز شهر پرواز می کردند و بمب می ریختند 
و راکت شــلیک می کردند و می رفتند و دور می زدند و 
با موقعیت جدید حمله می کردند. اندیمشک به خاک 
و خون کشیده شد. اندیمشک و مردم مقاومش، داغدار 
شــدند و بیش از سیصد نفر از مردم این شهر، شهید و 

هفتصد نفر زخمی شدند. 
من فرزند اندیمشک بودم. من در اندیمشک بودم 
و اثر تلخ خاطره آن روز اندیمشک برای همیشه با من 
است. آن روز از وحشت صدای بمب، به زیر راه پله خانه 
پناه بردم. پدرم آنجا را به عنوان پناهگاه خانه به ما معرفی 
کرده بود.صدای گریه برادر ۵ ســاله ام، در میان صدای 
وحشــتناک بمب و راکت و شکستن شیشه ها و خاک 

گم می شد. راکت دشمن به کوچه پشت خانه مان اصابت 
کرد و دیوار فرو ریخت و موج انفجار برادرم را گرفت و 
به مغزش آسیب زد. خون از بینی و گوش هایش جاری 
شده بود و مادرم در حالی که مستاصل مانده بود، تمام 
تلاشش را می کرد تا در مدت یک ساعت و نیم بمباران، 

از وحشت ما بکاهد و پناه مان باشد. 

بمباران تمام شد. خانه مان آسیب دیده بود. پدرم 
ما را به خانه بستگان مان در اندیمشک برد و خودش به 

یاری آسیب دیدگان شتافت. 
و مــادرم، مــادر صبورم در حالی که نفس پســر 
بزرگترش از بمباران شیمیایی دشمن تنگ بود، مصدوم 
بمباران صدام؛ فرزند ۵ ساله اش را در آغوش گرفت و با 
همراهی عمه ام، دوید تا به فرزندش جان دوباره ببخشد. 
اما موج انفجار و آسیب مغزی، در ۱۶ سالگی این مرد 

کوچک را شهید کرد و مادرم همچنان صبوری می کرد.
 من فرزند اندیمشک بودم و همه این سختی ها را 
دیدم. دیدم که چگونه مردم اندیمشــک، خیلی زود بر 
شرایط غلبه کردند و به پشتیبانی از جنگ برخاستند. 
هر چند حس بویایی  برادر بزرگترم هرگز برنگشــت، 
اما حالش بهتر شــده بود. لباس سبز ســپاه، برازنده 

قامت رعنایش و ســربند یا حسین، گویای آتش عشق 
درونش بود. در حالی که مادرم گرفتار موج گرفتگی پسر 
کوچکترش بود، پسر بزرگش را بدرقه میدان نبرد کرد...

و پدرم که در همه این سال ها، با وجود مجروحیت 
دو پسرش، سنگر خدمت را در تلمبه خانه تنگ فنی رها 
نکرده بود، در ۱۷ شــهریورماه سال ۱۳۶۶ و در حمله 
هوایی دشمن به سنگر خدمتش، از ناحیه دو پا به شدت 
مجروح شد، یک پایش قطع شد و ۳۶ ترکش در بدنش 

باقی ماند تا خاطــره تلخ زجرهای پدری با ۷۰ درصد 
جانبازی، در ذهن دخترک اندیمشک باقی بماند و در 

نهایت، پدر با شهادت از دنیا رخت بربندد.
و چند ماه بعد، در آذرماه ســال ۱۳۶۶، برادرم در 
محــور ماووت و ارتفاعات گــرده رش و در صحنه نبرد 
عملیات پیروزمندانه نصر۸، به شــدت مجروح شــد تا 
در نهایت بیش از ۱۳ ترکش از آن روزها را در بدن به 

یادگار نگه دارد. 
 و بــاز هــم در همه این روزها، مــادر صبورم بود 
که جراحت فرزندان و همســرش، زخم دشمن بعثی 
بر دلش می شــد، اما باز هم همپای مردم اندیمشــک 
 در شــهر و دیارش ایســتاده بود و از سرزمینش دفاع 

می کرد...
و من به عنوان فرزند اندیمشک، همه این سختی ها 
را به چشم دیدم و صدها بار به ایثار و پایمردی اندیمشک 

صبور و مظلوم و سربلند و خوشنام افتخار کردم. 
ســال های بعد، زندگی ام را با یــک خلبان ارتش 
جمهوری اســلامی ایران شریک شدم تا برای همیشه 
زندگی و چشمم به آسمان میهنم باشد و برای نگهبانان 
و سربازان و حافظان نظام و انقلاب و کشورم دعا کنم. 
 اندیمشک برای یک تاریخ، در آزمون سخت صلابت 

و عشق و ایثار، سربلند باقی ماند. 
 مردم اندیمشــک پا به پای مردم ایران اســلامی، 
از دین و میهن و انقلاب و ســرزمین خود دفاع کرده و 

حماسه آفریدند. 
در ســالروز شهادت شــهدای اندیمشک، به روح 
پرفتوح شهدا درود و رحمت می فرستیم و از همه آنانی 
که در روزهای سخت کشورمان، ایثار کردند و حماسه 

آفریدند، ممنونیم. 
از مادرانــی که فرزند دادنــد و از دخترانی که پدر 
دادند، از جوانانی که جان دادند و از پدرانی که همسر 
و فرزنــد خود را به خدا ســپردند و برای دفاع از ایران 

اسلامی، به شهادت رسیدند. 
من فرزند اندیمشــک هســتم و اندیمشک جهان 

من است...
سید محمد نورایی

لطفا خودتان را معرفی کنید.
محمد حسن دشتی زاد رحمت آباد هستم. متولد 
سال ۱۳۴۳ در محله رحمت آباد یزد. تحصیلاتم را تا 
پنجم ابتدایی ادامه دادم و بعد از آن دیگر نتوانســتم 
تحصیل کنم. چرا که دیگر خانواده توان فراهم کردن 
امکانات ادامه تحصیل من را نداشت. برادرم خیاط بود، 
او گفت: بیا در مغازه کنار خودم بمان تا کار یاد بگیری. 

لذا کم کم شروع به خیاطی کردم. 
تا سال ۶۱ مدام نزد برادرم کار می کردم؛ اما از آن 
ســال به بعد در پایگاه بسیج و به عنوان عضو ذخیره 
سپاه خدمت کردم و در گشت شبانه و دیگر فعالیت ها 

سهیم بودم. 
چطور شد تصمیم گرفتید وارد جبهه شوید؟

ســال ۵9 که جنگ شروع شــد حدود ۱۶ سال 
داشــتم. در آن زمان همه رادیو و تلویزیون نداشتند و 
نمی دانستیم چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. من 
هم از طریق پایگاه بســیج متوجه شروع جنگ شدم. 
وجدانم اجازه نداد که در خانه بمانم یا مشغول کار باشم 
و مردم درگیر جنگ و توپ و تانک؛ از طرفی هم حکم 
مرجعیت و ولایت فقیــه و رهبری می گفت باید وارد 
میدان شویم؛ لذا تصمیم گرفتم تا به تکلیفم عمل کنم.

سال ۶۰ که به تازگی بستان آزاد شده بود. استان 
یزد یک گردان رزمی مستقر در سوسنگرد داشت و من 
می خواستم وارد گردان شوم که فرمانده گردان گفت: 
من نمی توانم همین طوری شما را در گردان عضو کنم. 
باید ابتدا آموزش های مقدماتی و تکمیلی را ببینید و 
بعد هم به قسمت اعزام نیرو بروید و هر جا که شما را 
اعزام کردند، مشغول به خدمت شوید. برای همین هم 
برگشــتم و رفتم مراحل را طی کردم. در همان زمان 
اعزام به جبهه، دوره های مقدماتی و تکمیلی را دیدم و 
بعد از ۴۵ روز ما را به اهواز، تیپ ۲۵ کربلا اعزام کردند. 
که این تیپ بعد ازعملیات خرمشهر و رمضان تبدیل به 
لشکر شد. درواقع رزمنده های استان های کوچک عضو 

تیپ و لشکرهای استان های بزرگ می شدند.
آیا پدر و مادرتان با جبهه رفتنتان مخالفت 

نکردند؟
پدرم مسجدی بود و به حرف علما گوش می کرد؛ 
لذا آن زمان برای اعزام به جبهه مخالفتی نکرد و اتفاقا 
همراه بود. مذهبی بودن خانواده های ما براساس روضه ها 
و شنیده ها از صدر اسلام و حضرت زینب سلام الله علیها 
و  اشــک ریختن ها بود. حتی این اعتقاد در شیری که 
به ما دادند وجود داشــت و همین باعث شد که عشق 
به اهل بیت در وجود ما نهادینه شــود. در صورتی که 
در همان دوران ما دیدیم کســانی که به راه های دیگر 
کشــیده شــدند یا از جنگ فرار می کردند. زمانی که 
انقلاب شد، افرادی بودند که با رهبری وارد کشور شدند 
و حکومت تشکیل دادند؛ اما دیدگاه و فکر بسیاری از 
آنها با اسلام متفاوت بود. ما دیدیدم که دو رنگی دارند 
و لیبرال و نهضت آزادی هســتند و با مطالعه متوجه 
شــدیم که آنها به درد کشور نمی خورند؛ حتی زمانی 
که می خواستند دولتی تشکیل دهند و رئیس جمهور 
انتخاب شود. در هر انقلابی فراز و نشیب های بسیاری 
وجود دارد. در همین استان یزد بزرگواری چون آیت الله 
صدوقی را داشتیم که مطیع امام، شجاع و مردم دار بود. 
ایشــان حتی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری به 
وضــوح گفت: فلانی به درد رئیس جمهور نمی خورد و 

گفت و گوی خواندنی کیهان با جانباز 70 درصد، محمدحسن دشتی زاد

جوانی که زمین جبهه را به زمین فوتبال ترجیح داد

تنها 16 سال داشت و از نخستین روزهای آغاز جنگ نابرابر در میدان حضور یافت. سختی ها و درد و رنج های مبارزه را با گوش و 
پوستش درک کرد و ترکش های نامردی جهان استکبار میهمان تنش شد تا مبادا ذره ای از خاک میهن با قدوم نامبارک نامردمان آلوده 
شود. او باز هم دست از مبارزه برنداشت؛ چرا که نمی خواست شرمنده دوستان شهیدش شود و در این راه بیش ترین لطمات جسمی 
را متحمل شد... محمدحسن دشتی زاد جانباز 70 درصد یزدی دفاع مقدس با لهجه شیرین خود از روزهای تلخ و شیرین دفاع مقدس 
می گوید. او که برای خداوند و در راه دفاع از جان و مال و خاک وطن وارد میدان شده، تمام سختی های آن دوران برایش زیباست. هرچند 
شهادت هم رزمان و فراق دوستانش برایش سخت است؛ اما می داند که آنها در کنار انبیا و اولیا الهی و در جوار رحمت الهی به سر می برند. 

لذا دفاع مقدس را دری به سوی بهشت و خوشبختی می داند و با تنی رنجور؛ اما قلبی آرام و لبخندی دائمی از آن دوران می گوید...
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

به فلان آقا رای بدهید. زمانی هم که آن شــخص رای 
آورد و می خواست در یزد دفتر ریاست جمهوری بزنند، 
از فرودگاه در مقابل آنها ایستاد و با کمک مردم اجازه 
نداد حتی وارد شــهر شوند. در نهایت مجاهدین خلق 
آیت الله صدوقی را به شــهادت رساندند. و فکر کردند 
با به شهادت رساندن امثال این افراد می توانند انقلاب 

را از بین ببرند.
تلخ ترین و شــیرین ترین خاطرات شما از 

دوران جبهه کدام است؟ 
زمانی که دوستانم شهید می شدند واقعا تلخ بود؛ 
اما به خاطر هدفمان می دانستیم که کارمان در جبهه 
در نهایت به شهادت ختم می شود. انسان عاقبت باید 
از این دنیا برود و چه بهتر که با شــهادت برود؛ لذا با 
این اعتقاد هیچ سستی در ما ایجاد نمی شد و تلخی هم 

تبدیل به شیرینی می شد. زمانی که شکست می خوردیم 
هیچ گاه سست نمی شدیم؛ بلکه از آن درس می گرفتیم. 
ما تجربه ای نداشــتیم. جنگی بود که ناخواسته بر ما 
تحمیل شد. اگر آن زمان خاک ما را گرفتند به خاطر 
همان رئیس جمهور خائن بود. او می گفت بگذارید بیایند 
داخل کشور، بعد سرفرصت آنها را بیرون می کنیم. اما 
این مســئله برای ما قابل قبول نبود، مگر می شود که 
بگذاریم دزد بیاید داخل خانه و بعد او را بیرون کنیم؛ 
باید قبل از اینکه وارد شــود، جلوی او را بگیریم. باید 

بیرون از خاک مقابل دشمنان می ایستادیم.
دولت های جنایتــکار نمی خواهند این موضوع را 
بپذیرند؛ اما ملت ها می دانند که چه سلاح هایی به صدام 
دادنــد و چه نیروهایی به کمک آنها آمدند تا بتواند ما 
را از پای در بیاورد. دنیا از مسئله و ظلمی که به مردم 

وارد شد آگاه است و به این مسئله اذعان دارد. 
در تمام مدت جنگ تحمیلی در جبهه بودید؟

نه. سال ۶۱ رفتم اصفهان و سه ماه آموزش دیدم 
و بعد از سه ماه که برگشتم. یک سال یزد بودم و بعد 
از یک سال که در سپاه بودم من را فرستادند جماران. 
سال ۶۲ حدود هفت یا هشت ماه در آنجا خدمت کردم. 
جماران ســه حلقه محافظ داشت. حلقه اول ما بودیم 
و پایگاه شــهید باهنر. تازه رفته بودم جماران و خیلی 
دلم می خواست امام را از نزدیک ببینم. همان هفته اول 
از فرمانده خواســتم تا اسم من را نیز برای خطبه عقد 

نزد امام ثبت کند. او گفت: شما که تازه آمدی و هنوز 
شرایط عقد را نداری! باید ابتدا همسرت را انتخاب کنی 
و دفترخانه رفته بروی و یک سری کارها را انجام دهی 
و بعد برای عقد اقدام کنی. من هم ســریع اقدام کردم 
و طی همان یــک ماه اول نامزد کردم و کارهای لازم 
پیش از عقد را انجــام دادم و آمادگی عقد در محضر 
امام)ره( را داشتم. اما حال امام مساعد نبود و ناراحتی 
قلبی داشتند. چند ماه گذشت و خودم هم با خود درگیر 
بودم. نمی دانستیم بالاخره قسمت می شود امام برایمان 

خطبه عقد بخوانند یا نه؟! 
اردیبهشت سال ۶۳ بعد از غروب آفتاب در حسینیه 
مشغول قدم زدن بودم و به این موضوع فکر می کردم 
که می شود یا نه؟ آیا حال امام خوب می شود؟ هرچند 
نزدیک امام بودیم و تنها یک دیوار بینمان فاصله بود؛ اما 
نمی توانستیم امام را ببینیم و از حالش مطلع شویم. در 
همین افکار بودم که مسئول پایگاه زنگ زد و گفت: فردا 
هشت صبح برای جاری شدن عقد جلوی در حسینیه 
باشــید. گفتم من شب نگهبان هستم باید چکار کنم. 
گفت: باید یک نفر را به جای خودت قرار دهی. از یکی 
از نیروهای پایگاه شهید رجایی به نام حسین دهستانی 
پرسیدم که آیا امشب شیفت هستی؟ گفت نه مرخصی 
دارم. گفتم امکان دارد که به جای من بایستی؟ او هم 
چون جزو حلقه دوم و ســوم بود خیلی خوشحال شد 
که به امام نزدیک تر می شود؛ لذا با جان و دل پذیرفت. 
گفتم: پس تو تعهد بده که جای من نگهبانی می دهی 
تــا من هم بروم و خانواده را بیاورم که ۸ صبح جلوی 

حسینیه باشیم. 
 صبح به همراه همسر و پدر همسرم خدمت امام 
رفتیم. آن روز جمعی از خانواده های شــهدا، آیت الله 
توسلی و چند پاسدار دیگر که فکر می کنم برای عقد 

آمده بودند، آن جا بودند. 
وقتی نامم را خواندند رفتم جلو و دســت امام)ره(

را گرفتم و بوسیدم. آن لحظات برایم خیلی خاص بود. 
حال و هوای من آن روز اصلا قابل وصف نیست. هنوز 

هم خاطره آن حالم را خوب می کند.
امام با وجود جثه نحیفشان عظمت خاصی داشتند، 
نورانیت از چهره امام می بارید؛ اصلا قابل وصف نبودند. 
همســر و خانواده ام نیز مانند مــن از موقعیت پیش 
آمده، بسیار خوشحال بودند. آنها تصور نداشتند چنین 
شــرایطی برایشــان به وجود بیاید. امام به ما توصیه 
کردند که با هم مهربان و خوش رفتار باشــیم. پس از 
این جریان من امام را چندباری در حسینیه دیدم و بعد 
از اینکه ماموریتم تمام شد و به یزد برگشتم. یک سال 
در سپاه یزد بودم و بعد از آن مامور شدم که وارد تیپ 
القدیر شوم. سال ۶۲ تمام نیروهای یزدی از تیپ های 
مختلف جمع شــدند و تیپ القدیر را در اهواز تشکیل 
دادند.ماموریت هایی که در این یک سال می گرفتم در 
شــلمچه، فاو، جزیره مجنون بود. بعــد از آن مجددا 

یک سال در یزد بودم. 
شما شاهد پیروزی بزرگ فتح خرمشهر هم 

بودید؟
بله. در عملیات بیت المقدس از پاســگاه زید و از 
طرفی هم از شلمچه، جلو رفتیم. نیروهایی که شب در 
منطقه درگیر شــده بودند، می گفتند که ارتش بعث، 
طرح نعل اسبی، که طرح اسرائیلی بود را اجرا کردند؛ 
دو تیپ را درگیر کرده و یک راه را باز گذاشــته بودند. 

بچه های تیپ نجف اشرف که از بچه های محله خودمان 
هم میانشان بودند، تا نزدیکی های بصره رفته بودند و 
مــا خودمان هم با نفربر تــا حدودی جلو رفته بودیم؛ 
نفربرهایــی که قبضه خمپاره به آن وصل بود و هر جا 
که می خواستیم می ایستادیم و شلیک می کردیم. شب 
که اصلا کاری نداشــتیم و صبح رفتیم جلو و بین راه 
بی سیم زدند که برگردید. صبح که شد متوجه شدیم 
عراق چه کرده اســت. عراق دو تیپ و لشکر را درگیر 
کرده بود و یک راه را باز گذاشته بود و نیروها جلو رفته 

بودند و فکر کرده بودند الان می رســند کربلا. آن قدر 
که مردم عاشــق کربلا بودند و امام هم فرموده بودند 
راه کربلا از قدس می گذرد. این حرف الان اثبات شده 

است. حرف امام الان به کرسی نشسته است. 
چه شد که دوباره وارد جبهه شدید؟

خرداد سال ۶۷ دشمن، خط شلمچه را از تیپ القدیر 
پس گرفته و پاتک شــدیدی اتفاق افتاده بود. آیت الله 
خاتمی امام جمعه یزد، از طرف امام پیامی دادند که اگر 
نیروهای یزدی هرچه سریع تر به شلمچه رفتند و جاده را 
پس گرفتند که هیچ، اگر پس نگرفتند خرمشهر از دست 
می رود. در همــان دوران من در یزد، عضو تیم فوتبال 
بسیج و محله بودم و در پست دفاعی توپ می زدم. یک 
روز به مغازه بــرادرم رفتم و گفتم عصر کار دارم، چند 
پیراهنــی را که باید بدوزم بــه من بده تا در منزل آنها 
را بدوزم و فردا برگردانم. در همین حین کارهایی برای 
خانه  ســازی، بنایی و ساختن کانال و... هم داشتم. آن 
روز بنا نیامد. من هم عاشق فوتبال بودم و به هیچ وجه 
نمی توانســتم از آن بگذرم؛ از طرفی همسرم هم برخی 
کارهای خیاطــی را بلد بود؛ لذا دوختن پیراهن ها را تا 
حدودی به همسرم سپردم و قرار شد پس از بازگشت از 
فوتبال باقی مانده دوخت ها را خودم انجام دهم. مادرم 
 گفت: کجا می روی؟ بنشین یک جا و کارت را انجام بده. 

گفتم تا شــب فرصت زیاد است، من برای تمرین بروم 
و برگــردم، بقیه کارها را هم انجام می دهم. حدود پنج 
عصر بود که رفتم. در قالب تمرین مشــغول گرم کردن 
در زمین فوتبال بودیم که یکی از دوستان که بسیجی و 
معلم بود، به زمین فوتبال آمد و خبر داد که چه اتفاقی 
افتاده و گفت هر کس تمایل دارد بیایید تا برویم. من هم 
ساکم را برداشتم و سوار موتور شدم و رفتم گلزار شهدا، 
دیدار دوستانی که در کربلای پنج در شلمچه شهید شده 
بودند. گفتم خدایا نباید بگذارم خون آنها پایمال شود، 

باید آبرویشان را حفظ کنم. عزمم را جزم کردم و رفتم 
خانه. ســاک ورزشی ام را روی زمین گذاشتم و وسایل 
مورد نیاز را داخل ساک جبهه  ام گذاشتم. همسر و مادرم 
که متوجه موضوع شدند، گریه کردند و من هم به هر حال 
غصه دار شــدم.آن زمان ۴ سال بود ازدواج کرده بودم؛ 
اما فرزندی نداشتم. از مادر و همسرم خداحافظی کردم 

و راه افتادم، در کوچه پدرم را که قصد رفتن به مسجد 
داشت دیدم و گفتم من می خواهم به جبهه بروم. گفت: 
چطور شد! تو که قرار بود دیگر نروی. گفتم فعلا برنامه 
طوری شــده است که باید بروم. او هم برایم دعا کرد و 
گفت: خدا همراهت باشــد. پس از گلزار شهدا و پایگاه 
بسیج راهی فرودگاه یزد شدم. سه هواپیما بود که قصد 
پرواز داشت و من ســوار هواپیمای سوم که هواپیمای 
ترابری ارتش بود، شدم. نیروهای بسیاری از تعاون تیپ 
مستقل ۸ الغدیر و دیگر یگان ها آمده بودند که همانجا 
به نیروها کارت و پلاک بدهند و آنها را مســلح کنند تا 
به خط بروند. قبل از رسیدن ما، نیروهای دو هواپیمای 
دیگر، همان شــب به جنوب رفته بودند. آنها در جاده 
خرمشــهر جلوی عراقی ها ایستادند و جاده را از تصرف 
نیروهای عراقی  درآوردند. لذا عراقی ها پشت خط مرزی 
مستقر شده بودند. به ما هم گفتند نیازی نیست که شما 
جلو بروید. ما گفتیم خب تا هواپیما خاموش نشده ما را 

برگردانید! گفتند نه نمی شود و باید بمانید. 

ما را ســوار اتوبوس کردند و به موقعیتی بردند که 
پشت تیپ مستقل الغدیر بود و جنگل داشت. ۲۰ روز 
آنجا به ما آموزش دادند. آموزش ها واقعا سنگین بود؛ رزم 
شبانه و پیاده روی های سختی داشتیم. سپس گفتند: 
باید از خط مرزی شلمچه تا عمق آن، که منطقه یک 

پرورش ماهی است، پس گرفته شود. 
ایــن جاده به طور کامــل در تیررس بود، با اینکه 
یــک خاکریز بلند هم زده بودند؛ اما باز هم از تیررس 
عراقی ها خارج نمی شدیم. عراق را باید به خاک خودش 
برمی گرداندیم تا نیروهایی که به خرمشهر رفت و آمد 

می کردند در خطر نباشند.
مجروحیت شما همان زمان اتفاق افتاد؟

بله. من خرداد سال ۶۷، با اصابت ترکش به کمرم، 
قطع نخاع شدم و درواقع یکی از آخرین قطع نخاعی های 

استان یزد هستم. 
لطفا جریــان مجروحیت را برایمان توضیح 

دهید.
ما آن روز رفتیم جلو و تا شــب کار ادامه یافت و 
تــا صبح فردا هم افتان و خیــزان جلو رفتیم تا اینکه 
پشــت خاکریز مستقر شــدیم و پاتک بعثی ها شروع 
شــد. من کمک آرپی جی زن یکی از دوســتان به نام 
علــی اکبر کوروش فر بودم. مــادر علی اکبر معلم بود 
و پدرش کشــاورز و خیلی بچه مخلصی بود. او همان 
روز شــهید شد. ما آرپی جی زنمان را از دست دادیم و 
فرمانده گروهان هم مجروح شد. حسین دهستانی که 
در جماران در کنار هم بودیم را بعد پنج سال در خط 
مقدم دیدم. گفتم چکار می کنی؟ گفت: در فلان گردان 
هستم. گفتم فرمانده ما، حسین دشتی مجروح شده و 
باید او را به عقب ببریم. او به قدری تعصب و تعهد داشت 
کــه با این وجود که تیر به دهان و کتفش خورده بود، 
نمی خواست خط را ترک کند. در نهایت با اصرارهای 
شــهید دهستانی او را بلند کردیم و در وانتی که نیرو 
می آورد و مجروح می برد، گذاشتیم و رفت. همان زمان 
دیدم که تانک های لشکر ۴۱ ثارالله هم در حال آمدن 
به خط هســتند و حاج قاســم آنها را هدایت می کند. 
البته آن زمان حاج قاسم سلیمانی را نمی شناختم. بعد 
از شهادت ایشان، زمانی که فیلم های گذشته را دیدم، 
آن تصاویر در خاطرم مرور شد. صحنه ای که در آن با 
آن لباس شیمیایی، تانک ها و نیروهای ۴۱ ثارالله را به 

سمت شلمچه هدایت می کرد.

بعثی هــا خیلی به ما نزدیک شــده بودند. من که 
ایــن وضعیت را دیدم به فرمانــده گروهان مان؛ آقای 
کلانتری گفتم: آقا رســول خط دارد از دست می رود، 
چه کنیم؟ گفت: هیچی. گفتم: فلانی شــهید شــد و 
فلانی هم مجروح شد و.... گفت: سریع برو پشت خاک 
ریز. اشاره کرد به آن سمتی که یکی از دوستان داشت 
آرپی جی می زد. گفت: شــما بلند شو شلیک کن تا او 
بتواند آرپی جی بزند. من رفتم و خرج های آرپی جی که 
یک تویوتا با خودش آورده بود برداشتم و بردم سمت 
خاکریز. در واقع سنگری وجود نداشت و یک گودالی 
درســت کرده بودند و کمی کلوخ دورش چیده بودند. 
گونی ها را باز می کردم و خرج ها را برداشتم و آماده کردم 
تا او بتواند شلیک کند. در همان حین یک خمپاره ۶۰ 
به پشــت سر من اصابت کرد و منفجر شد. ترکش آن 
به مهره کمرم خورد و من از سینه خاک ریز به پایین 
افتادم. خیلی درد داشــتم. پایم شروع به لرزیدن کرد. 
دستم را روی کمرم گذاشتم و دیدم خیلی خون می آید. 
خرج آرپی جی هم آتش گرفته بود. دوستانم از پشت 
آمدند و خاک ریختند و آن را خاموش کردند. زخم من 
را هم با همان گازهایی که داشتیم، پانسمان کردند و 
کمرم را با چفیه بستند. همان موقع یک وانت نیسان 
رسید و من را پشت آن گذاشتند و به بیمارستان بردند. 
قبل از آزاد سازی خرمشهر هم مجروح شده 

بودید؟
بلــه. ولی مجروحیت ها جزئــی بودند و هنوز هم 

ترکش ها در دستم قرار دارد. 
پس از مجروحیت با چه مشــکلاتی مواجه 

بودید؟
بعــد از مجروحیت در اهواز در بیمارســتان های 
مختلفی بودم؛ شــهید بقایی، شهید چمران اهواز و از 
آنجا با هواپیما نظامی آمدم شیراز، بیمارستان نمازی 
شیراز هم برایم کاری انجام ندادند. مجدد به بیمارستان 
آیت الله کاشانی اصفهان رفتم که آنجا هم کاری برایم 
انجام ندادند؛ یعنی نمی توانســتند انجام دهند. پس از 
آن به بیمارستان سوختگی یزد انتقال دادند. خانواده 
پیگیــری و اعتراض کردند کــه او را با ترکش های در 
نخاع چرا فرستادند بیمارستان سوختگی! در نهایت در 
بیمارستان فرخی یزد و در بخش مغز و اعصاب تحت 
درمان قرار گرفتم در بیمارستان مادر و پدر و همسرم در 
کنارم بودند و برایم خیلی زحمت کشیدند. پس از خوب 
شدن زخمم به خانه آمدم. اما با توجه به شرایط جسمی 
که داشتم با سختی های بسیاری در زندگی مواجه بودم 
مثلا مشکلات گرمایشی و سرمایشی داشتیم و تامین 

نفت برایم خیلی سخت بود.
یک سال بعد از مجروحیت خدا یک فرزند به من 
داد و ۱۰ سال بعد فرزند دومم هم متولد شد و بعد از 
پنج ســال فرزند سوم به دنیا آمد. خدا دو پسر و یک 
دختر به من داد که متاسفانه پسر اولم در جوانی طی 

یک سانحه رانندگی از دنیا رفت. 
هنوز هم به آن روزها فکر می کنید؟

بله. مگر می شــود آن روزها و دوستان شهیدمان 
را از خاطر ببریم. با یاد و خاطره آنهاســت که ما زنده 
هستیم. دلم برای حال و هوای جبهه تنگ شده است؛ 
به ویژه با توجه به مشکلات و اختلاس هایی که صورت 
گرفته است. مردم از مسئولان ناراحت هستند و دلشان 
شکسته اســت. اینکه با برخی اختلاس گران برخورد 
شــدید و قاطع انجام نشده اســت. اما مردم بدانند ما 

همچنان پای اهداف و آرمان هایمان هستیم.
به عنوان یک جانباز تعریف شــما از جنگ 

تحمیلی هشت سال دفاع مقدس چیست؟ 
بچه های جبهه پاک، خالص و مخلص بودند. نماز 
و دعای آنها به راه بود، ریا کار نبودند. در جبهه از همه 
اقشار حضور داشتند. شــهید باکری برای نیروهایش 
صحبت کرده بود و گفته بود: آن هایی که به شــهادت 
رســیدند به آرزویشان رســیدند و آنها که ماندند دو 
دســته هستند؛ عده ای به انقلاب وفادار ماندند، برخی 
دیگر هم راهی دیگر در پیش گرفتند و سراغ مادیات 
و مسائل دنیوی رفتند. امروز می بینیم که همین طور 
است؛ گروهی به انقلاب پایبند هستند و گروهی حب 
دنیا دارند. بعد از هفت، هشت سالی که به جبهه رفت 
و آمد داشتیم دیدیم چه موضوعاتی پیش آمد؛ در هر 
صورت الگوی ما شــهدا و دوســتانی بودند که پاک و 

خالص جنگیدند. 


